
 

 
 
 
 
 

 دوفصلنامة علمي تخصصي فلسفة اسلامي
 6931تابستان ـ  بهار/   4/ پياپي اول / شمارة سومسال 

 تبيين و نقد نظریه علم اجمالي
 9فياضي استاده در عين کشف تفصيلي از دیدگا

 2اسماعيل بهشت 
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علم تفصيلی »ترين مسائل حکمی و فلسفی، تبيين و تقرير ترين و مشکليکی از مهم

 های خود،  ر کتاباست. صدرالمتألهين د« تعالی به مخلوقات در مرتبة ذات حق
علم اجمالی در »دو نظريه دربارة اين مسئله مطرح کرده است: يکی نظرية مشهور وی يعنی 

که نظرية نهايی او به  و ديگری نظريه مبتنی بر اتحاد عاقل و معقول« عين کشف تفصيلی
آيد. نويسنده در اين نوشتار، نخست بر اساس مبانی صدرالمتألهين به تبيين حساب می

 استادية ابتدايی و مشهور وی پرداخته و سپس به بررسی و نقد اين نظريه از ديدگاه نظر
، و بنا بر مبانى بديع «الحقيقه بسيط»فياضی پرداخته است. ملّاصدرا با استفاده از قاعده 

را « علم اجمالى در عين کشف تفصيلى»ويژه اصالت وجود(، نظريه  حکمت متعاليه )به
 .کرده استتبيين 

 واژگان کليد
 تعالی، علم اجمالی در عين کشف تفصيلی، بسيط الحقيقه.صدرالمتألهين، علم تفصيلی حق
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 مقدمه
مورد بحث و ترين مباحث الهيات بالمعنی الاخص که از ديرباز ترين و پيچيدهيکی از مهم

بررسی انديشمندان قرار گرفته، تبيين علم تفصيلی حضرت حق به موجودات در مرتبة ذات 
سينا و ديگر فلاسفه . در کتب فلسفی نظريات بزرگانی چون افلاطون، فورفوريوس، ابناست

دهندة اهميت اين موضوع و تلاش فيلسوفان برای ارائه تحليلی دقيق از اين  ذکر شده که نشان
مسئله است. اما از آنجا که نظريات پيشين دارای نواقصی داشت و اشکالات متفاوتی از طرف 

صدرالمتألهين بر آنها وارد شد، صدرالمتألهين برای ارائه تحليلی درست و حکما از جمله 
را بر اساس مبانی « علم اجمالی در عين کشف تفصيلی»بدون نقص از اين مسئله، نظريه 

رو پس از ذکر مبانی صدرالمتألهين به روش  دقيق فلسفی خويش، ارائه داد. در نوشتار پيش
الله  ای، اين نظريه، تبيين، و سپس از ديدگاه آيتع کتابخانهتحليلی ـ توصيفی و بر اساس مناب
 فياضی بررسی و نقد شده است. 

 شناسي مفهوم
علم در لغت به معنای ادراک، دانستن، معرفت، يقين کردن، حجت و اظهار و روشن کردن به 

ن علم و اما از ديدگاه فلاسفه تعاريف متفاوتی دارد. از ديدگاه صدرالمتألهي 9کار رفته است؛
که مستقل در وجود است برای امر مجردی  ،ء مجرد از ماده و عوارض آن حصول شیادراک، 
آيد که اولاً علم، امری وجودی از مباحث صدرالمتألهين در تعريف علم به دست می 2.باشد

است، نه ماهوی؛ ثانياً اين امر وجودی، مجرد است، ثالثاً اين امر وجودی مجرد، بالفعل است 

  3ه و عدم در او راه ندارد؛ رابعاً بسيط و دارای تشکيک است.و قو

 مباني صدرالمتألهين
، بر قواعدی مبتنی است که بهتر «علم اجمالی در عين کشف تفصيلی»تحليل و تبيين نظرية 

 است قبل از وارد شدن به بحث، آنها را متذکر شويم:

 اصالت وجود .6
مباحثی است که در حکم ستون فقرات  بحث اصالت وجود و اعتباريت ماهيت، از جمله
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ست. ملاصدرا حکمت متعاليه، و پايه و اساس بسيارى از نظريات نو و بنيادى
داند؛  صدرالمتألهين ناآگاهی انسان از اين مسئله را موجب جهل به همه اصول و معارف مى

 9ماند. ناشناخته مىچيز  شود و آنجا که وجود شناخته نشود، همه  چيز به وجود شناخته مى  زيرا همه
گيرد و واقعيت  در فلسفة صدرالمتألهين، آنچه محور تمامى مسائل قرار مى

شود، حقيقت وجود است نه ماهيت؛ به تعبير ديگر آنچه  به وسيلة آن تفسير مى عينی
اثر است و تحقق و عينيت خارجی دارد، چيزی جز حقيقت وجود طارد عدم و منشأ 

که محور مباحث آن بر موجود، يعنى  سينا فلسفه ابن برخلافدر حکمت متعاليه ـ  نيست.
دهد و  ست مىشده است ـ ماهيت نقش اصلى خود را از د ريزى  آن چيزى که هست، پايه

نظر به آن ديگر استقلالى نيست؛ بلکه در واقع، وجود است که محور اصلى را در عالم 
 هستى و فلسفه در دست دارد. 
اند و  ست که ماهيات مثار کثرت، اختلاف و تباينما در اين ا اهميت اين قاعده در بحث

بالعکس، وجود، مفهومى مشترک، و حقيقتى واحد دارد. از اينجا و طبق همين اصل است 
راحتى  تواند علم تفصيلى خدا را در مرتبه ذات و قبل از خلقت، به مى صدرالمتألهين که

طور ساير حکما که  کند و همين بحث مىکه از وجود و ماهيت  سينا ابن مطرح کند؛ ولى
اند به مسئله علم  اند، نتوانسته موضع خود را در مقابل مفاهيم و ماهيات روشن نکرده

 اند. تعالی از منظر صحيحى بنگرند و تبعاً در کشف اسرار عالم واقع، توفيق چندانى نيافته حق

 تشکيک در وجود .4
  «الحقيقة بسيط» مختلفی از جمله تبيين قاعدةيکی از مبانی مهم حکمت صدرايی که در مباحث 

 تعالی به ماسوی در مرتبة گاه  اصلی صدرالمتألهين در تبيين نظرية علم تفصيلی حقکه تکيه
ذات است، تأثير دارد، مبحث تشکيک در وجود است. بر اساس اين قاعده، وجود، حقيقتی 

اند و  وجود بودن مشترک ست که همگی درتشکيکی و دارای درجات و مراتب متفاوت ا
تفاوت آنها به شدت و ضعف و آثار وجود است؛ به عبارت ديگر حقايق عينی وجود، هم 

الاشتراک و وحدت و اشتراکی با يکديگر دارند و هم اختلاف و تمايزی. ولی مابه
 ای نيست که موجب ترکيب در ذات وجود عينی شود.الامتياز آنها به گونه مابه

وجود دو تفسير مهم و مشهور وجود دارد که صدرالمتألهين هر دو را  برای تشکيک در
ست مطرح کرده است. تفسير اول که اکثر عبارات صدرالمتألهين ناظر به آن است، تفسيری ا
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دهند  و آن وحدت سنخی که آن را به حکيمان باستان )پهلوانيان يا خسروانيان( نسبت می
 صدرالمتألهين به اندازة وحدت سنخی به آن نپرداخته، تفسير ديگر که 9و کثرت افرادی است.

  �.ستشود، وحدت شخصی و کثرت اعتباری )نه مجازی و کذب( اولی نظر نهايی او محسوب می
گفتند، بدين معناست که وجود در تفسيری که حکيمان ايران باستان از آن سخن می

ان گونه که مثلاً آب، عين وحدت سنخی و نوعی، دارای کثرت افرادی است؛ يعنی هم
حقيقتی دارای افراد متعدد است و آب دريا، رودخانه، استخر و آب موجود در يک ليوان 
خاص، همگی يک سنخ و يک نوع از موجودات هستند و در عين حال از نظر افرادی 

اند؛ يک طبيعت واحد به نام وجود در همة موجودات وجود متعددند، وجودها نيز چنين
های شخصی هر کدام از آنها، فرد خاصی از وجود را پديد آورده است. ته ويژگیدارد که الب

از لحاظ سنخ و طبيعت، وجود واجب و وجودات ممکن، يکی است؛ ولی فرد و شخص 
آنها از يگديگر متفاوت و متمايز است. تنها رابطة آنها چنين است که وجود واجب، 

  3وجودات ممکن را ايجاد کرده است.
نهايی صدرالمتألهين اين است که وجود، در عين وحدت شخصی، دارای کثرت اما نظر 

شخصی است. وی بر اين باور است که حقيقت وجود، واحد شخصی است که همين 
گويد همان گونه که وجود واحد شخصی، وجود همة اشخاص است؛ برای مثال، وی می
نی خود نيز هست، نفس انسانی به وجود واحد شخصی وجود همة قوای ظاهری و باط

تعالی نيز وجود واحدی است که در عين وحدت وجود، همة کثرات و ممکنات نيز حق
تعالی موجودات را ايجاد کرده است؛ بلکه بايد توان گفت حقرو، ديگر نمیهست. ازاين

های گفت آنها به عين وجود حضرت حق موجودند. به بيان ديگر، ممکنات نه معلول
  4ن و تجليات وجود اويند.حضرت حق، بلکه شئو

 کل الاشياء وليس بشيء منها الحقیقۀبسيط .9
است که بر اساس ، يکی از قواعد مهم و مبنايی در فلسفة صدرالمتألهين لحقيقها قاعدة بسيط

ريزی شده است. اين قاعده در حل بسياری از اصالت وجود و تشکيک در وجود پايه
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جود و احاطة علم حضرت حق به مض فلسفی از جمله وحدت شخصی ومسائل غا
 ست.ماسوای خود در مرتبة ذات، کارساز بوده ا

دو تقرير ذکر شده است که يکی با کثرت شخصی وجود، و  ةالحقيق بسيطبرای قاعدة 

ا در يک ديگری با وحدت شخصی وجود و کثرت شئون و درجات آن تناسب دارد؛ زير
ت مادون را به نحو أعلی و اشرف واجد الحقيقه، کمالا بسيطتقرير )کثرت شخصی وجود(، 

 نه اشخاص آنها را و در تقرير ديگر )وحدت شخصی وجود( شخص آنها را واجد است.است، 
در تقرير اول با توجه به اصالت وجود و تشکيک در مراتب وجود، اين بحث مطرح 

آن  تر باشد،تعالی نزديکتر، و به حقشود که هر چه درجات و مراتب وجود، عالی می
تعالی رسيد، همة کمالات وجودْ کمالات و بساطت بيشتری دارد و اين سلسله، وقتی به حق

وجود را به نحو أعلی و اشرف و اتمّ و ابسط در خود دارد؛ به عبارت ديگر، هر علتی 
تعالی که علت همة مراتب همة کمالات مادون را به نحو أعلی و اتمّ واجد است و حق

 ست، منتهی اين وجدان،ت مادون را به نحو أعلی و اتمّ واجد امادون است، همة کمالا
رو، کمالات ماهوی را بدون نقايص آنها وجدان کمال است، نه وجدان نقايص، و ازاين

  9واجد است.
الوجود  تعالی، بسيط و صرفشود که چون وجود حقدر تقرير دوم، اين معنا مطرح می

اقد هيچ وجود و کمالی نيست )زيرا اگر فاقد الوجود، نامتناهی است و ف است و صرف
الوجود نخواهد بود(، لذا  وجود يا کمالی باشد، مرکب از وجود و عدم خواهد شد و صرف
تعالی است و مابقی، شئون و در دار هستی يک وجود بيشتر وجود ندارد و آن، وجود حق

 2تجليات وجود اويند؛ نه موجوداتی در عرض يا حتی در طول وجود او.
کلمات صدرالمتألهين بيشتر به تقرير اول ناظر است و در مواردی نيز تقرير دوم را تأييد کرده 

 است، پس نظر نهايی ايشان تقرير دوم است.است. اما چون نظر نهايی او وحدت شخصی وجود 

  علم حضوري واجب به ذات خويش و به همۀ معاليل .4
نظرية مشهور خويش درباره علم تفصيلی يکی ديگر از مبانی صدرالمتألهين برای تبيين 

تعالی در مرتبة ذات، علم حضوری واجب به ذات خويش و به همة معاليل خود است. حق
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کند که در اينجا تعالی، براهينی ذکر میصدرالمتألهين برای اثبات چنين علمی برای حق
 پردازيم:اختصار به دو برهان می به

 کل مجرد عاقل لذاتهبرهان اول: برهان مبتني بر قاعدة 
 تعالی به ذات خود، استدلال مبتنی بر قاعدةنخستين استدلال صدرالمتألهين بر علم حق

است. بر اساس اين قاعده، هر موجودی که مجرد از ماده و  «کل مجرد عاقل لذاته»
کند، و هرچه درجة تجرد او بيشتر روشنی تعقل می عوارض مادی باشد، وجود خويش را به

تعالی در اوج تر خواهد بود، و از آنجا که حقعقل او نسبت به ذات خويش نيز قویباشد، ت
 9تجرد قرار دارد، تعقّل او نسبت به ذات خود، در بالاترين درجة تعقل قرار دارد.

  برهان دوم: برهان مبتني بر قاعدة معطي الشيء لا يکون فاقداً له
اين است که چون در بين  ،به ذات خود تعالیحقصدرالمتألهين بر علم  استدلالديگر 

که به ذات خود علم دارند و مبدأ اين کمال و هر کمال هستند موجوداتی  ،مخلوقات
آن  ،و از طرفی ممکن نيست موجودی که خود فاقد کمالی است ،است تعالیحق ،ديگری

ان به عنو تعالیحقگيريم که نتيجه می ؛ بنابراينکمال را به موجود ديگری عطا کند
خود نيز بايد به  ،به ذاتشان ـ مانند نفس و عقول مجردـ عطاکننده علم برخی از موجودات 

  2.ذات خود علم داشته باشد
است که شيخ اشراق بر  «معطي الشيء لا يکون فاقداً له»اين استدلال مبتنی بر قاعده 

 3است. کردهاثبات  ،نحو کلیه در خداوند ب را اساس آن، وجود کمالات موجود در اشياء
تعالی علاوه بر علم حضوری به ذات خويش، به همة معاليل خود نيز علم حضوری حق

دارد. صدرالمتألهين، بر اساس نظريه اصالت وجود و مسئله وجود رابط و مستقل، معلول را 
داند؛ بلکه از نظر او معلول شأنى از شئون  جدا از علت و خارج از حيطه وجودى آن نمی

همين اساس، حضور علت براى خودش، مساوى است با حضور شئون و  بر 4علت است.
تطوّرات علت برای علت و اين چيزی غير از علم حضورى علت به معلول نيست، و 

 العلل است، به طريق اولی به معاليل خود علم حضوری دارد. علةتعالی که  حق
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 تبيين نظريۀ علم اجمالي در عين کشف تفصيلي
 «کل الاشياء و ليس بشیء منها لحقيقةا بسيط»تبيين اين نظريه، بر قاعدة صدرالمتألهين برای 

تعالی را که بر توان علم تفصيلی پيشين حق تکيه کرده و معتقد است که از اين طريق می
طور که  همه چيز حتی صور علمية قائم به ذات الهی تقدم دارد، تبيين و اثبات کرد. همان

ست: يکی بر اساس وحدت الحقيقه دو تقرير قابل تبيين ا يطقبلاً ذکر شد، برای قاعدة بس
گاه اساس وحدت شخصی وجود. بنابراين با توجه به اينکه تکيهسنخی وجود و ديگری بر 

توان الحقيقه است، لذا دو تقرير می صدرالمتألهين برای تفسير اين نظريه، همين قاعده بسيط
 صدرالمتألهين مطرح کرد: «یعلم اجمالی در عين کشف تفصيل»برای نظرية 

تعالی علت کل . تقريری مبتنی بر وحدت سنخی وجود که بر اساس آن، چون حق9
است، پس حقيقت همة مادون خود را به نحو اعلی و اشرف واجد است؛ زيرا علت 

کند، باشد تا بتواند افاضه کند. بخش بايد واجد همة کمالات و حقايق آنچه افاضه می هستی
الله در ذات حق موجود است و چون حضرت حق به حقيقت و کمال همة ماسویبنابراين 

الله نيز علم خواهد داشت. پس علم ازلی در  ذات خود علم دارد، به حقايق همة ماسوی
 کند؛الله تبيين عقلی پيدا می مرتبة ذات حق به ماسوی

مة حقايق را تعالی عين هتقريری مبتنی بر وحدت شخصی وجود که بر اساس آن، حق. 2
الله تجليّات و  نهايت او تحقق ندارد. پس همة ماسویواجد است و موجودی خارج از ذات بی

-اند و به وجود حق موجودند و وجودی زائد بر وجود حق ندارند و چون حقظهورات حق
  تعالی به ذات خود علم دارد، پس به همة ظهورات و تجليّات خود نيز علم خواهد داشت.

بعد از تحليل و  لعقليةا بعةفی الاسفار الار ليةالمتعا لحکمةالهين در کتاب صدرالمتأ
تعالی در مرتبة ذات، به تبيين نظرية بررسی نظريات گوناگون دربارة علم تفصيلی حق

  مشهور خود پرداخته و در توصيف اين نظريه گفته است:
فی علمه تعالى السابق  الفصل الثانی عشر: فی ذكر صریح الحق وخالص اليقين ومخ القول

حتىّ على الصور العلمية القائمة بذاته التی هی بوجه عين الذات وبوجه  ء على كل شی
وَ عِنْدَهُ »  المشار إليه بقوله تعالى:  هی المسماة بالغيب  العلم  المرتبة من  وهذه  غيرها كما بينّاه

هی الصور التفصيلية والغيب هو مرتبة الذات البحتة  فالمفاتيح «مَفاتحُِ الْغَيْبِ لا یَعْلمَُها إِلَّا هُوَ
المتقدمة على تلك التفاصيل والمقصود فی هذا الفصل بيان شهوده تعالى للأشياء كلها فی 

  �«هذه المرتبة الأحدیة التی هی غيب كل غيب وأبسط من كل بسيط
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بسيار دقيق، دهد. او اين روش را صدرالمتألهين اين نظريه را به حکمای قديم نسبت می
و فهم آن را از طريق تعلّم از معلّم بشری، بسيار سخت و محتاج به داشتن قريحه و صفای 

 9داند؛ چه رسد به اينکه انسان بخواهد آن را از طريق فيض بلاواسطه دريافت کند.باطن می
ذکر صدرالمتألهين برای تبيين و توجيه اين نظريه، ابتدا چهار اصل را ـ به عنوان مقدمه ـ 

  پردازد.کند و سپس به اثبات علم تفصيلی قبل از ايجاد میمی

 مقدمۀ اول: اندراج برخي معاني کلي در هر هويت وجودي
هر هويت وجودی، در مرتبة وجود و هويتش، مصداق يکی از معانی کلی است و گاهی 

جود اند؛ يعنی معانی متعدد و متکثر با و برخی، هويات وجودی مصداق چند معنای کلی
گويند که وجود آن واحد، « بسيط خارجی»شوند. به اين قسم از وجود واحدی موجود می

شوند؛ و معانی آن متعدد است. همچنين گاهی معانی متعدد به وجودات متعدد موجود می
مانند انسان که ماهيتش مرکب از حيوانيت )جنس( و نطق )فصل( است و وجود عينی و 

اش، و فصلش از صورتش اخذ ورت است؛ جنسش از مادهاش مرکب از ماده و ص خارجی
شوند، گاهی به و اعتبار شده است. ولی همين معانی که در وجودات متعدد موجود می

کنند؛ مانند فصل اخير انسان )ناطق( که مفاهيم جوهر، قابل، وجود واحد هم تحقق پيدا می
 طق( موجودند. جسم طبيعی، نامی و حسّاس، در نوع انسانی به وجود آن )نا

اجتماع اين مفاهيم در وجود فصل اخير، بدين روست که در عالم خارج، ماده و 
شوند و صورت با هم متحدند و فقط در ظرف تحليل ذهنی است که از يکديگر جدا می

توجه به اين نکته ضروری است که در عالم وجود، از بين ماده و صورت، چيزی که اصل 
يابد. بنابراين اشيای  است و ماده به وسيلة صورت، تحصّل میاست و تحصّل دارد، صورت 

کثيری که هر کدام مستقل از ديگری موجودند، ممکن است در وجود واحدی محقق 
شوند؛ مثل جسم، حيوان، حساس و... که هم وجودات مستقلی دارند و هم در انسان و 

يث وجود متکثرّند، به يک اند. بنابراين موجودات بسياری که از حفصل اخير آن، جمع شده
 2گردند. وجود موجود می

 مقدمۀ دوم: فراگيري شيء بسيط
مقدمة دوم همان تشکيک در مراتب وجود است؛ به عبارت ديگر، هر چه موجود از حيث 

طت، معانی بيشتری را در بر دارد تر باشد، در عين بسابت تحصّل، تمامتر و از باوجود قوی
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تر است، به اکنده در موجودات ديگری غير از خودش، جامعو اشتمالش بر کمالات پر
صدرالمتألهين در اين . ای که شمول کمالات متعدد، با بساطت آن هيچ منافاتی نداردگونه

  :گويدرابطه می
وأجمع   وجوداً وأتمّ تحصلاً كان مع بساطته أكثر حيطة بالمعانی  الموجود أقوى  كلما كان

لمتفرقة فی سائر الأشياء غيره كما یظهر من حال المراتب اشتمالاً على الکمالات ا
الاستکمالية المتدرجة فی الکمال من صورة إلى صورة متعاقبة على المادة بحسب تکامل 
استعداداتها لقبول صورة بعد صورة إلى أن تبلغ مترقية إلى صورة أخيرة تصدر منها جميع 

قوة الوجود على مبادي تلك الأفاعيل ما یصدر من السوابق الصوریة لاشتمالها من جهة 
 �بأجمعها مع أحدیتها

تر باشد، معانی کمتری از آن در مقابل، هر اندازه که موجود از حيث مرتبة وجودی ضعيف
گردد. بر اين اساس بر مادة اولی که أضعف مراتب وجود است، تنها مفهوم انتزاع می

های تواند پلهحرکت جوهری، میجوهريت صادق است و نه بيشتر. وجود ضعيف، بنا بر 
رشد و ترقی را طی کند و به حدی از وجود برسد که تمامی کمالات صور سابق بر خود را 
واجد گردد و از آن، تمام آنچه از صور پيشين صادر شده است صادر شود، در عين اينکه 

 بسيط و واحد است.

 : تمايز معناي نوعي و مصداق آنمقدمه سوم
آيد هر معنای نوعی در موجودی و صدق آن معنا بر آن موجود، لازم نمیاز تحقق و ثبوت 

که وجودش وجود آن معنا باشد؛ زيرا وجود شیء که خاص آن شیء است، چيزی است 
که به حسب آن وجود، از معانی غير خودش که بيرون از ماهيت و حد آن است، امتياز و 

ن بما هو حيوان )بشرط لا( نيست، هر يابد. بنابراين وجود انسان، وجود حيواجدايی می
چند مشتمل بر حد و معنای حيوان است، و وجود حيوان، وجود نبات بما هو نبات 

باشد، اگرچه بر حد و معنای آن مشتمل است، و... ؛  به عبارت ديگر، وجودی که  نمی
اطت خاص آن معانی باشد؛ بلکه به نحو بس معانی بيشتر را در بر دارد، لازم نيست وجود

  2شود.شد، از اين موجود نيز صادر میاست؛ يعنی همة کارهايی که از مراتب قبل صادر می
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 مقدمه چهارم: تقدم کمال علت بر کمال معلول
هستی معلول و همة کمالات وجودی او، به علتش مستند است. بنابراين هر کمال وجودی 

آن کمال در علتش ـ به  کند، ناگزير بايد اصل که در موجودی تحقق و ثبوت پيدا می
به عبارت ديگر علت بايد کمالات معلول را به  9تر ـ پديد آمده باشد؛ای برتر و کامل  گونه

نحو اعلی و اشرف در بر داشته باشد. صدرالمتألهين اين مطلب را موافق با کلام بزرگانی 
ق با داند و قائل است که اين حرف، صحيح، و موافمی اثولوجياهمچون صاحب کتاب 
 برهان و ذوق سليم است.

 خلاصۀ مقدمات مذکور
 توانند به وجود واحد موجود شوند؛. مفاهيم و حقايق فراوان می9
 تر و شديدتر باشد، در عين بساطت، حقايق و کمالات بيشتری دارد؛. هرچه وجود قوی2
و . ممکن است تمام حقيقت يک چيز جزء حقيقت چيز ديگر باشد؛ مثل نبات در حيوان 3

 حيوان در انسان؛
 . هر کمالی در معلول، به نحو اعلی و اشرف در علت موجود است.4

 گيري از مقدمات مذکورنتيجه
صدرالمتألهين برای اثبات علم تفصيلی پيشين خداوند به موجودات، پس از ذکر مقدمات 

 کند:گيری میمذکور، چنين نتيجه
تعالی بايد در . پس مرتبة ذات حقستتعالی مبدأ آفرينش همة حقايق و ماهيات احق
؛ زيرا موجودی که بسيط حقيقی است، بايد بساطت و أحديت، همة اشيا باشد...عين 

                                              
اند: الف( کمال موجود از آن جهت که موجود است؛ مثل علم، قدرت و حيات که به لات موجودات بر دو دستهکما. »9

 ،طور کلی، موجود عالم و قادر و حیّ، جدا از اينکه چگونه موجودی است، از موجود جاهل و عاجز و فاقد حيات
وجود است، نه از آن جهت که موجود خاصی  به بيان ديگر صفات فوق کمالات وجودند، از آن جهت که ؛تر است کامل
برای مثال شيرينی برای  ؛ب( دسته دوم از کمالات، کمال موجود خاص است از آن جهت که موجود خاص است ؛ستا

که ترشی نيز برای سرکه، از آن جهت کمال است، نه از آن جهت که موجود است؛ چنان ،خرما از آن جهت که خرماست
شود که خوبی روشن می نه از آن جهت که موجود خاص است. با توجه به اين مطالب، به ،تکه سرکه است کمال اس

منظور از اين سخن که علت فاعلی، کمالات معلول خود را به صورت اعلی و اشرف دارد، کمالاتی است که معلول از آن 
نيست که خداوند به عنوان ست، نه از آن جهت که وجودی خاص است. در نتيجه، چنين ست داراجهت که موجود ا

دارا باشد. اساساً چنين چيزی  ،علت فاعلی همة موجودات، آن دسته از کمالات آنها را که لازمة وجود خاص آنهاست
 -که کمال خرماست، از آن جهت که خرماست  -مستلزم محدود بودن حضرت حق است؛ برای مثال لازمة شيرين بودن 

و حسين مظفری،  فياضیغلامرضا (« تواند شيرين يا ترش يا مانند اينها باشدنمیجسم بودن است. به همين دليل خدا 
  .)93و  94، ص95، شماره معارف عقلی، مجله «علم پروردگار به آفريدگان پيش از آفرينش»
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تعالی، وجود همة اشياست، تعقل خودش همة اشيا باشد. بنابراين از آنجا که وجود حق
 ای است که ذاتاً عقل و عاقل است؛ پستعالی به گونه تعقل همة اشياست و وجود حق

کند و تعقل ذات خودش، تعقل همة ماسوی و  به خودی خود، خويشتن را تعقل می
شود که علم خداوند به همة ماسوی، پيش از  ست. در نتيجه ثابت میمقدم بر آنها

تعالی تقرر دارد؛ خواه ماسوی عبارت از صور علمی  آفرينش آنها، در مرتبة ذات حق
خارجی غير از صور علمی قائم به ذات قائم به ذات خداوند باشند، و خواه صوری 

تعالی باشند. پس اين علم تفصيلی در عين اجمال ـ کثرت در عين وحدت ـ است؛ حق
زيرا آفريدگان با همة تکثر و تفصيلی که از حيث مفهومی دارند، در وجود يگانة 

   9اند.بسيطی، موجود و مجتمع
به اشيا در مرتبة ذات را، بر طبق تعالی در اين نظريه، صدرالمتألهين علم تفصيلی حق

تعالی به همة تبيين کرده است. طبق اين تفسير، حق «کل الاشياء لحقیقۀا بسيط»قاعدة 

حقايق مادون، علم حضوری دارد؛ علمی که از يک جهت، بسيط و اجمالی است و از 
ست، و الجمع ا جهت ديگر، تفصيلی است. اجمالی و بسيط است؛ زيرا به نحو جمع

تعالی به صورت تفصيلی ست؛ زيرا همة کمالات و تمام حقايق بر ذات حقيلی اتفص
 شوند. منکشف می

، لزوم واجد بودن جميع حقايق وجودی از جانب لحقيقةا بنابراين مفاد قاعدة بسيط

 باشند.تعالی متجلّی و نمايان میخداست که بدون اينکه کثرتی در کار باشد، در ذات حق
به توضيح نظرية مشهور خويش  المبدأ و المعادچنين در کتاب صدرالمتألهين هم

 تعالی به غير در مرتبة ذات نوشته است:پرداخته و دربارة علم تفصيلی حق
ست و کمال واجب در ايجاد اشيا علم خداوند به مجعولات خارجى، علم به ذوات آنها

تمامى  اى است که که در تماميت وجود و فرط تحصل به گونه بدين معناست
تعالى به اين نيست که ذوات اشيا در علم  موجودات و خيرات از اوست. کمال حق

حضورى، يا صور اشيا در علم حصولى پيش او باشند تا اينکه اگر اين ذوات عينى و 
که حقيقتاً متأخّر از  صور علمى در مرتبه ذات نباشند و متأخّر از ذات باشند ـ چنان

تعالى در مرتبه ذات، فاقد کمال باشد؛ بلکه  شد که حقذات هستند ـ مستلزم اين با
تعالی به اين است که در عاقليت، به حدى است که خود ذات به کمال علمى حق

تعالى هستند و  اند؛ چون معلول حق خودش منکشف، و ذوات جميع اشيا نزد او معلوم
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و معقول  معلول بودنشان يا به تعبير ديگر، اصل وجودشان، عين معقول بودنشان،
بودنشان عين معلوليت و وجود آنهاست، بدون اينکه هيچ تفاوتى با هم ـ چه ذاتى و 
چه اعتبارى ـ داشته باشند. حال که معقوليت ذات واجب، مبدأ معقوليت جميع اشيا و 

تعالى مبدأ وجود همه  که وجود حق باعث انکشاف آنها در پيشگاه اوست ـ چنان
اند و ترتيب وجودى  سببى و مسبّبى به او مرتبطممکنات است و همه به ترتيب 

چنين وجودى، وجودش  ست ـ بدون ترديد اينصدورى همان ترتيب عقلى شهودى ا
علم به جميع موجودات است و ذات او سزاوارتر است که آن را علم به موجودات 
ميه خارجى بدانيم از اينکه صور معقوله از موجودات را علم بناميم؛ يعنى، هم صور عل

دادن به  «علمٌ بالاشياء»اشيا علم به اشيا هستند و هم ذات واجب علم به اشياست و نام 

دادن به صور علميه است؛ زيرا علم به اشيا از  «علمٌ بالاشياء»ذات واجب اولى از نام 
کند؛ ليکن علم به آنها از طريق ذات، خود اشيا  طريق صور، اشيا را معلوم بالعرض مى

تعالى با وحدتى که  ند. بنابراين تمامى اشيا با کثرتى که دارند براى حقک را معلوم مى
اند و او با ذات خود به جميع موجودات علم دارد و ذات او عين علم به  دارد، مکشوف

 9جميع اشياست.
ای که بايد در توضيح نظرية صدرالمتألهين مورد توجه قرار داد، اين است که او در نکته

دهد؛ اما با وجود اين هيچ واجب، همة حقايق را به مقام ذات نسبت می اثبات علم تفصيلی
شود )مسئلة انطوای کثرت در وحدت(؛ زيرا تباين و تخالف بينونيّتی در ذات حاصل نمی

ست که به وجود حقايق و انواع خارجی مانند زمين، کوه، آسمان و...، در صورتی ا
ـ يافت شوند؛ يعنی بر وجهی که عناوين  مخصوص خود ـ که از ديگر وجودها ممتاز است

و ماهيات آنها، به حمل شايع بر آنها صدق کند. در حالی که وجودی که قبل از تنزلّ در 
تر از هر وجود خاصی است. در اين مراتب، به عنوان يک وجود جمعی تحقق دارد، شريف

اند از: عالم  ارتکند که عبراستا، صدرالمتألهين چهار مرحله برای وجود اشيا بيان می
الله يا مقام ذات. در اين رويکرد، قبل از اينکه اشيا به  طبيعت، عالم مثال، عالم عقل، وجه

وجود عقلی، مثالی و طبيعی برسند، به وجود جمعی ديگر موجودند که آن وجود جمعی، 
باشد و اين وجود جمعی، متمّم وجودهای خاص است و بالفعل است و مبدأ ممکنات می

 کمالات و خصوصيات آنها را دارد.  تمام
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بنابراين مسئلة انطباع کثرت در وحدت، موجب تکثرّ واحد نخواهد بود؛ بلکه سبب 
شود که اثبات می لحقيقها رو، با اتکا به قاعدة بسيط تعالی است. از اينتأکدّ وحدت ذات حق

رای کثرت و تعالی، از يک جهت تفصيلی است؛ زيرا معلومات از نظر معنا داعلم حق
تفصيل هستند و از جهت ديگر اجمالی و بسيط است؛ چراکه همة معانی به يک وجود 
واحد و بسيط موجودند و اين موجود خاص، هيچ يک از آن معانی نيست. بنابراين ذات 

 واجب در عين وحدت و بساطت، همة اشياست.

 نقد و بررسي
ة ذات، تنها با استفاده از قاعدة تعالی به ماسوی در مرتبروشن است که علم تفصيلی حق

شود؛ زيرا تأمل در نظرية مشهور صدرالمتألهين در مورد علم پيشين الحقيقه تبيين نمی بسيط
دهد که اين نظريه با اشکالاتی مواجه است. برخی از اين اشکالات ناظر  تعالی، نشان میحق

ی ديگر مشترک به تقرير وحدت سنخی، و برخی ناظر به تقرير وحدت شخصی، و برخ
 پردازيم. بين هر دو تقرير است که در اينجا به بررسی آنها می

 . عدم تحقق موجودات به نحو امکاني و ماهوي در ذات الهي6

تعالی به جزئيات، قبل از ايجاد تفصيلی اشياست. اشکال اول در مورد نحوة تعلّق علم حق
ست که شود، اين ااستفاده می)طبق تقرير وحدت سنخی(  لحقيقةا آنچه از قاعدة بسيط

تعالی در مرتبة ذات، واجد همة حقايق )در مقابل رقايق( وجودی است و هيچ چيز  حق
تعالی به خود، عين علم به همة حقايق اشياست. شود. پس علم حقوجودی از او سلب نمی

رو،  اينبنا بر اين قاعده، خدا به همة اشيا به حسب وجود اعلی و اتمّ آنها داناست و از 
علم به حقيقت أدنی و أنقص اشيا در مرتبة ذات نيست؛ به تعبير ديگر، وجودات رقيقه و 

اند، به علت رقيقه بودنشان و الله تحقق دارند و از ذات الهی نشئت گرفته نازله که در ماسوی
تعالی به صورت رقيقه وجود ندارند تا به تعبير فلسفی، ماهيت امکانيشان، در ذات حق

لّق علم الهی قرار گيرند که محل بحث است. اما وجود بحت و خالص و کامل، به علت متع
  9گيرد که مورد خلاف نيست.حضورش در ذات الهی متعلّق علم خدا قرار می

زنند که علت فاعلی سخنان برخی از محققين برای توضيح بيشتر، سخنرانی را مثال می

سخنان در وجود او هست، چنين نيست که  خود است. در اينجا گرچه حقيقت کمالی اين
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های آن در ذات فاعل موجود باشد. در اش و همة کيفيتاين سخنان با حدود وجودی

های سخنش پيش از نتيجه، علم سخنران به ذات خودش، مستلزم علم به همة ويژگی

  9سخنرانی نيست.
کدام از  ارد، پس هيچبنابراين چون وجود طبيعی، مثالی و عقلی اشيا در متن ذات راه ند

تعالی نيست. در نتيجه بر اساس آنها، با حفظ محدوديت و نقص خود، معلوم ازلی حق
تعالی به توان علم تفصيلی پيشين حق)به تقرير وحدت سنخی(، نمی لحقيقةا قاعدة بسيط

 جزئيات زمانی و مکانی را اثبات کرد.

 . اجتماع متناقضين4

شود، ناظر به تقرير ديگر ظرية صدرالمتألهين وارد میيکی ديگر از اشکالاتی که بر ن
الحقيقه )وحدت شخصی( است. بر اساس اين اشکال، مبنای صدرالمتألهين قابل  بسيط

پذيرش نيست و مستلزم تناقض است؛ زيرا به حکم اين تفسير از تشکيک در وجود، وجود 
ن وجود، از آنجا که من به عنوان يکی از موجودات، به عين وجود حق موجود است و اي

وجود حضرت حق است، نامحدود است و از آنجا که وجود من است، محدود است. از 
ها، وجود آرزوها در وجود ماست؛ يعنی اين های آشکار محدوديت ما انسانجمله نشانه

گيرد که چيزهايی را نداريم که به داشتن آنها مشتاقيم آرزوها از آنجا در وجود ما شکل می
ی داراشدن آنهاييم. در هر صورت، اين نظريه مستلزم محدود بودن و نامحدود بودن و در پ

  2ست و چنين چيزی عين تناقض، و در نتيجه ممتنع است.يک وجود واحد شخصی ا

 . عدم توجيه علم پيشين به اعدام9

علم »الحقيقه است. بر اساس اين اشکال، نظرية  اشکال سوم ناظر به هر دو تقرير بسيط

ممکنات »تعالی به صدرالمتألهين، در تبيين علم حق «مالی در عين کشف تفصيلیِاج
ای از وجود ندارند و از در مرتبة ذات، کاربرد ندارد؛ چراکه ممکنات معدوم، بهره «معدوم
تعالی، ولو به نحو بسيط، حضور داشته باشند. در حالی که توانند در ذات حقرو نمیاين 

تعالی به همة امور محال و معدوم، مفروض و مقدر، عالم است؛ اند که حقهمه معترف
اگرچه هيچ وقت به تحقق خارجی نرسند. برخی از محققان معاصر با تقسيم ممکن به 
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 کنند:ممکن موجود و معدوم، اين اشکال را چنين بيان می
به کند و قدرت توجيه علم حق اين نظريه تنها علم حق به ممکنات موجود را توجيه می

ممکنات معدوم را ندارد. توضيح آنکه خدای تعالی از ميان عوالم ممکن تنها يکی از آنها را 
گونه که به و او همان 9که مطابق حکمت و مصلحت و بهترين آن عوالم بوده، آفريده است

اين عالم ممکن موجود پيش از آفرينش آن علم دارد، به همة عوالم ممکن ديگر نيز عالم 
دهد که بهترين را برگزيند و مين علم مطلق اوست که به وی اين امکان را میاست؛ يعنی ه
توانند به عين اند، ديگر نمیدر حالی که بنا بر اين نظريه، چون اين عوالم معدومبيافريند؛ 

  2.وجود خدا موجود باشند و ديگر توجيهی برای علم به آنها پيش از آفرينششان وجود ندارد

 پيشين به ممتنعات عدم توجيه علم. 4
شود. بر اساس اين الحقيقه را شامل می تقرير بسيط اين اشکال همانند اشکال قبلي، هر دو

طور که به امور ممکن ـ اعم از موجود و معدوم ـ علم دارد،  اشکال، خدای متعالی، همان
ر به امور ممتنع، مانند اجتماع ضدين و نقيضين نيز علم دارد. توضيح بيشتر اينکه اگ

تعالی از امتناع اجتماع ضدين و نقيضين آگاه است، پس به اجتماع ضدين و نقيضين  حق
تنها در  )که اموری ممتنع هستند( نيز آگاهی دارد؛ حال آنکه اجتماع ضدين و نقيضين نه

خارج وجود ندارد، بلکه وجود خارجی آن ممتنع است. بنابراين با توجه به اينکه نظرية 
کند و از تعالی به امور وجودی را اثبات و توجيه می، تنها علم حقمشهور صدرالمتألهين

  3باشد.اثبات علم خدای متعالی به امور ممتنع ناتوان است، ناقص می

 نتيجه گيري
تعالی به ماسوی در مرتبة ذات، از مبانی فلسفی خويش، ملاصدرا برای تحليل علم حق

بر اساس کمک گرفت. وی « يس بشیء منهاالحقيقة كل الاشياء و ل بسيط»مخصوصاً قاعدة 
 اين قاعده و چينش چهار مقدمة

 توانند به وجود واحد موجود شوند؛. مفاهيم و حقايق فراوان می9
 تر و شديدتر باشد، در عين بساطت، حقايق و کمالات بيشتری دارد؛. هرچه وجود قوی2
 ثل نبات در حيوان و حيوان در انسان؛ممکن است تمام حقيقت يک چيز جزء حقيقت چيز ديگر باشد؛ م. 3
 . هر کمالی در معلول، در علت به نحو اعلی و اشرف موجود است.4

تعالی در عين وحدت و بساطت، واجد همة کمالات معتقد است که چون حق
                                              

  (.4)سجده،  «كلّ شیءٍ خلقهالذي أحسن . »9
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باشد، و اين مخلوقات است، بنابراين علم خدا به ذات خويش، عين علم خدا به اشيا می
ال و تفصيل را توأمان دارد؛ يعنی در عين حال که مجمل و بسيط ست که اجمعلم، علمی ا

است و هيچ کثرتی در آن نيست، تفصيلی است، و در عين حال که تفصيلی است يا به 
 عبارتی روشن و خالی از ابهام است، مجمل است.

تعالی، اگرچه نسبت به البته چنين تحليلی از طرف صدرالمتألهين دربارة علم ذاتی حق
عدم توجيه علم »های پيشين حکما دارای امتيازاتی است، خود با اشکالاتی چون  هنظري

عدم تحقق »و « اجتماع متناقضين»، «عدم توجيه علم پيشين به اعدام»، «پيشين به ممتنعات
مواجه است که بر نارسايی اين نظريه در « موجودات به نحو امکانی و ماهوی در ذات الهی

 ی دلالت دارد.تعالتبيين علم ذاتی حق
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